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 صراحت آیات قرآن در اثبات یا نفی رجعت

 
 

 0ساجده یوسفی  37/78/1399تاریخ دریافت: 
 1محمدحسن نادم 70/71/1077تاریخ تأیید: 

 

 چکیده
کنند به لحاظ اعتبار در یک درجه نیستند.   دلایل قرآنی که متکلّمان امامیه برای دفاع از رجعت اقامه می

کند. دو امر مذکور مورد   ها بر امکان وقوع و بعضی دیگر، از پیشینه وقوع رجعت حکایت می  بعضی از آن
انجامد. امّا از میان آیاتی که   ها بیشتر به خلط محلّ نزاع می  اختلاف مسلمانان نیست و افراط در اقامه آن

خبار از وقوع رجعت در آینده اقامه می  به طور   دانند؛ همان  کنند، بعضی را ظاهر و بعضی را صریح می  عنوان ا 
   کنند. این نوشتار، با تکیه بر دیدگاه  ر قرآن، اقامه میعنوان نفی صریح رجعت د  که مخالفانی نیز آیاتی را به

درون مذهبی، به بررسی ادّعای صراحت قرآن در اثبات یا نفی رجعت، پرداخته است و در نهایت، هر دو 
 کهیافت  توان  رجعت نمی اثبات و انکار تصریحی در قرآن، هیچ ادّعای صراحت ناتمام یافته است. در

که آیاتی در این موضوع ظهور   آمد. نتیجه آن  نمی ها پیش  بود، این اختلاف کار در «صراحتی»اصلًا اگر 
 تر.   ضعیف تر و یکی  دارند، یکی قوی
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 مقدمه 

و  پرفرازاست، بلکه از  سنی و شیعه میان ها  نزاع ترین  داغ از تنها نه رجعت موضوع
 در اختلاف مورد جوانب از است. یکی ها، حتّی در بین خود متکلّمان امامیّه  موضوع فرودترین

امروزه متکلّمان امامیه دارد؟  قرآن دلالتی بر رجعت است. آیا موضوع، دلالت آیات قرآن این
 ی داد:را در سه گروه جاها   توان آن  کنند که می  برای اثبات رجعت به آیاتی استناد می

قادرٍ علی أن یُحیی الف( آیاتی که دلالت بر امکان وقوع دارد؛ همچون  ألیسَ ذلکَ ب 
سُل(، 41)قیامت:  المَوتی ن الرُّ کَ م  ن قَبل  ( )حرّعاملی، 42)زخرف:  وَاسئل مَن أرسَلنا م 
 ای بیش  (. برشمردن این آیات در میان ادلّه رجعت، خلط موضوع و مغالطه98و  94ق: 3411

وقوع رجعت دلالت دارند که اصلًا محلّ نزاع نیست! « امکان»نیست؛ چراکه در واقع تنها بر 
دانند، لاجرم او را قادر به احیای در   همه مسلمانان که خداوند را قادر به احیای در معاد می

ر ای از وقوع رجعت در آینده امّت اسلام خب  دانند. اختلاف این است که آیا آیه  رجعت هم می
  دهد یا خیر؟!  می

کند، از زنده شدن پرندگان در   ب( آیاتی که از حیات مجدّد بعضی مردگان حکایت می
 6-4؛ اسراء: 161و .2-41اسراییل و سایر اقوام )بقره:   هایی در بنی  تا نمونه حکایت ابراهیم

لّه (؛ برشمردن این آیات نیز ضمن اد312و  311، 98، .9ق: 3411( )حرّعاملی، 3.و 
خبار از وقوع رجعت برای امّت اسلام خارج  رجعت، مغالطه است؛ چراکه از محلّ نزاع، یعنی ا 

یک از فریقین   است. صراحت این آیات در حیات مجدّد بعضی از مردگان مورد انکار هیچ
تنهایی دلیلی است بر رجعت در آینده امّت اسلام؟ خیر، بلکه   نیست، امّا آیا خود  این آیات به

که   قرار داد، مبنی بر این «3»«حذو النعل بالنعل»ها را ضمیمه روایت نبوی   توان آن  تنها می
های پیشین رخ داده، بنا بر این حدیث، در امّت اسلام نیز رخ خواهد   بازگشت اموات در امّت

 داد. بدین ترتیب این آیات خود دلیل مستقلی در اثبات رجعت نیستند.
ای را حاکی از   دهد؛ عموم مسلمانان هیچ آیه  رجعت در آینده خبر می ج( آیاتی که از وقوع

صراحت از نفی بازگشت به دنیا سخن   دانند، بلکه در نظر آنان آیاتی به  وقوع رجعت در آینده نمی
گوید و آیاتی دیگر نیز در این معنا ظهور دارد؛ امّا متکلّمان امامیه سه موضع مختلف دارند.   می

ی از ایشان، آیاتی صراحت یا ظهور در اثبات رجعت دارد )مثل صادقی تهرانی(. در نظر برخ
اند، امّا ادّعای تصریح را   برخی دیگر از متکلّمان امامیّه تنها ظهور بعضی از آیات را پذیرفته

یابند   نپذیرفتند )مثل محمدحسین فضل الله(؛ امّا دسته دیگر، هیچ دلیل قرآنی بر رجعت نمی
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های مسلمانان درباره دلالت قرآن بر رجعت   گیری  جواد مَغنیه(. بنابراین موضع)مثل محمد
 چنین است:

 نصّ در نفی رجعت[ -آیات صریح درباره رجعت ]نصّ در اثبات رجعت. 3
 ظاهر در نفی رجعت[ -آیات ظاهر درباره رجعت ]ظاهر در اثبات رجعت. 1

واقع به خودی خود و مستقل، دلیلی بر  رود، در  شان از ظهور فراتر نمی  آیاتی که دلالت
ها شده، به ضمیمه روایت تفسیری و نه مستقل   رجعت نیستند، بلکه به اعتبار تفسیری که از آن

اند، دلیل مستقلی در   پنداشته شده« صریح»اند. امّا آیاتی که   از روایت، در این معنا انگاشته شده
؛ چراکه بدون هیچ پیوستی بر رجعت دلالت دارند. به شوند  اثبات یا دفاع از این باور شمرده می

 پردازد.   همین خاطر این نوشتار تنها به ادعای صراحت می

 آیات صریح در اثبات رجعت .1

 ًة مْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّ ذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْه  إ  اسَ کَانُوا  وَ مُهُمْ أَنَّ النَّ ّ
رْض  تُکَل 

َ
نَ الْْ نُونَ وم  نَا لَایُوق  آیَات   ب 

ّ  یَوْمَ نَحْشُرُ 
نْ کُل  ةٍ فَوْجاً  م  نا فَهُمْ یُوزَعُونَ  أُمَّ آیات  بُ ب 

ّ
نْ یُکَذ  مَّ  (.81و  81)نمل:  م 
 ،یکذّب بآیاتنا منکلّ امة فوجا م منیوم نحشر در عبارت مدّعیان صراحت معتقدند که 

یعنی روزی که برخی از است؛ « فوج»بیان « من»تبعیضیه است و دومین « من»اولین 
آوریم. روشن است که این روز قیامت نیست؛   ها را گرد می  کنندگان بعضی از امّت  تکذیب

نْهُمْ أَحَداً : شوند  چراکه در قیامت همگان محشور می رْ م  م یشان کن  ؛ فراهموَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغاد 
(. حال که حشر قیامت نیست، پس رجعت است .4م )کهف یها را وانگذار  کی از آنیو 

 (.91: 3411عاملی، ؛ حر184: 3، 3439؛ صادقی، .16: 11، 3162)صادقی، 

نَ اول بیانیه است؛ مثل آیه « من»در مقابل، مخالفان مدّعی هستند که  جْسَ م  بُوا الرِّ فَاجْتَن 
وْثان

َ
گوید:   ها. بنابراین آیه می  از آنها باید کناره گرفت و نه بعضی   (. از همه بت11)حج:  الْْ
کنندگان   شوند، البتّه ذکر تکذیب  ها محشور می  کنندگان  آن  ها تکذیب  روزی که از همه امّت»

طور ویژه ذکر کرده   ها را به  خصوصیّت ندارد، بلکه چون آیه در مقام تهدید و ارعاب است، آن
: 6، ق3414مغنیه، )شوند   همگان محشور میاست؛ وگرنه در آن روز که البتّه قیامت است، 

 (. .14: .3، ق3439؛ ر.ک: فضل الله، 41
ها واقع شده، درباره   ضمن آن 81و  81با توجّه به سیاق، مجموعه آیاتی که شماره : ارزیابی

ذَااست: قیامت  إ  مْ...  وَقَعَ الْقَوْلُ  وَ ّ  یَوْمَ نَحْشُرُ  وَ  (81)عَلَیْه 
نْ کُل  ةٍ  م  نا فَهُمْ  فَوْجاً أُمَّ آیات  بُ ب 

ّ
نْ یُکَذ  مَّ م 
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ا ذَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ  حَتی   (81) یُوزَعُونَ  لْمًا أَم  ا ع  ایَاتی  وَ لَمْ تحُیطُواْ به  بْتُم ب  ذَا جَاءُو قَالَ أَ کَذ  وَ وَقَعَ  (84) إ 
قُون  مَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَایَنط   ؛ زیرا:(82)الْقَوْلُ عَلَیهْم ب 

ای   (، مگر قرینه.42: 2 م،3982ظاهر در قیامت است )طریحی، « حشر»و « قوع قولو»
من کل »در عبارت « من»رسد قرینه مذکور )تبعیضیّه بودن  اولین   خلاف آن باشد که به نظر نمی

 ، بتواند این دو اصطلاح قرآنی را از معنای ظاهر و مرتکز صرف کند. «(امة فوجاً 

رجعت، «. شوند تا در محضر الهی بیایند  ردیف می»است: « یوزعون»غایت  « حتّی»( 3
است تا به « دنیا»حضور در محضر الهی نیست، بلکه بازگشت ممحضین  در ایمان و کفر به 

سزای خود یا به دولت و شوکت برسند. رجعت حیات مجدّد در همین دنیا است و نه گردآمدن 
 گوید.  از آن سخن می 81آیه در محضر الهی که غایت حشری است که این 

 منیوم نحشر در عبارت « من»حال که این، حشر  در محضر الهی است؛ پس اولین ( 1
ها ]سران[   یعنی روزی که از همه امّتبیانیه است؛ ، کل امة فوجاً ممن یکذب بآیتنا

 آوریم.  را گرد میکنندگان   تکذیب
« من»، اولین کل امة فوجاً ممن یکذب بآیتنا منیوم نحشر حتی اگر در عبارت ( 1

توان چنین گفت که در قیامت   تبعیضیه باشد، لزوماً با دلالت بر قیامت ناسازگار نیست، بلکه می
 شوند.  ای محشور می  در جای ویژهکنندگان   تکذیبای از   ها، عدّه  از بعضی امّت

حشر قیامت همگانی است. »فی دارد: هایی مخ  کنندگان رجعت، مقدّمه  استدلال اثبات( 4
گوید. طبق روایات،   این حشر همگانی نیست؛ پس قیامت نیست و از حشر دیگری سخن می

شوند؛ پس این آیات از رجعت سخن   ای محشور می  رجعت ثابت است و در آن تنها عدّه
مگانی است و دانیم که دو حشر داریم: قیامت که ه  می»تر:   یا به عبارت ساده«. گویند  می

رجعت که تبعیضی است. حشر در این آیه، همگانی نیست؛ پس قیامت نیست. تبعیضی است؛ 
که مدّعیان در صورتی   آن  فرض است؛ حال  در واقع، وجود رجعت پیش«. پس رجعت است

 فرضی وجود رجعت را اثبات کنند.  توانند ادّعای صراحت کنند که از این آیه بدون هیچ پیش  می

 آیاتی با دو صراحت .2

ها را صریح در   کنندگان رجعت( آن  کنندگان و اثبات  منظور آیاتی است که هر دو گروه )نفی
 یابند. بیشتر این آیات درباره تعدّد احیا و اماته است:  اثبات ادّعای خود می

3-1.  َه   کَیْف
اللَّ یکُمْ ثُمَّ یُ  وَکُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ  تَکْفُرُونَ ب  یتُکُمْ ثُمَّ یُحْی  لَیْه  تُرْجَعُونَ  م  )بقره:  ثُمَّ إ 
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تان دهد و باز   راندتان و باز جانیگر بمیتان داد و بار د  د و خدا جانی(؛ شما که مردگان بود18

 د؟ یشو  ید چگونه منکر او میرو  یبسوی او م
در مغایرت  معطوف و ، ظاهر «ثمّ »مدّعیان صراحت در اثبات رجعت معتقدند که عطف با 

یکُمْ علیه است؛ پس   معطوف لَیْه  تُرْجَعُونَ و  یُحْی  به یکدیگر مرتبط نیستند بلکه هر یک،  ثُمَّ إ 
ای از مراحل میراندن و جان بخشیدن است. یعنی آیه بیانگر پنج مرحله است:   جداگانه   مرحله

یکُمْ معطوف علیه آن  بازگشت به سوی خداوند آخرین مرحله یعنی قیامت است، پس  یُحْی 
ای غیر از قیامت باشد. حیات یافتنی که پس از مرگ و پیش از قیامت   باید مربوط به مرحله

(. بنابراین 99: ق3411حرعاملی، )باشد! روشن است که تنها رجعت یا چیزی شبیه آن است! 
قبر، مرگی دیگر، زنده  مراحل مذکور در آیه چنین است: مرگ از این دنیا، حیات برزخی در عالم

 شدن برای رجعت، بعث و نشر قیامت.
مان،   گویند که این آیه، از موت  ما پیش از حیات کنونی  مدّعیّان صراحت در نفی رجعت می

گوید؛ یعنی عدم،   موت ما در پایان عمرمان در این دنیا و احیای مجدد ما در قیامت سخن می
 (. 11: 3111سنگلجی، )قیامت  خلق و حیات دنیا، مرگ، خلق مجدّد در

علیه مغایر یکدیگر نیستند، بلکه گاهی   لزوماً معطوف و معطوف« ثمّ »در عطف با  :ارزیابی
رسد در این آیه نیز برای بیان غایت    شود که به نظر می  برای انتقال به غایت استفاده می« ثمّ »

ی دیگر از احیا و اماته باشد؛ همچنین در ا  که بیانگر مرحله  احیای پیشین به کار رفته است، نه آن
زبان عربی موت و اماته مشروط به حیات مسبق نیست، بلکه موت، تنها حالتی در برابر حیات 
است و ملاک حیات، حرکت است. تعبیر میّت از انسان پیش از تولد روا است؛ چراکه جنین 

 عرفی است. انسان تا پیش از چهار ماه عرفاً فاقد ملاک حیات، یعنی حرکت  
که این مراحل چهارگانه از عدم آغاز شده و نه از مرگ در این دنیا؛ چراکه خطاب به   ضمن آن

گوید:   هایی که الان در حیات زمینی هستند، می  هایی زنده و در حیات است. به انسان  ما، انسان
 مرده بودید! )کنتم أمواتا فأحیاکم(؛ یعنی عدم!

1-1. نَا نَا اثْنَتَیْن  وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْن   قَالُوا رَبَّ یلٍ  أَمَتَّ ن سَب  لَی خُرُوجٍ م ّ نَا فَهَلْ إ  ب  ذُنُو ند ی؛ گوفَاعْتَرَفْنَا ب 
ا راه یم آیش معترف شدیکردی که به گناهان خو  و دوبار زنده   یراندیپروردگارا! دوبار ما را م

 ( 33غافر: برون شدنی هست؟ )

اثبات این است که مراحل مذکور در آیه با موت آغاز شده و بیانگر دو ادّعای صراحت در 
انسان، پس « موت»ها و احیاهای بیشتری باشد. اولین   که نافی اماته  آن  اماته و دو احیا است؛ بی
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از حیات دنیا است و اولین حیات او پس از مرگ، در قبر است؛ امّا چون حیات قبر حیات 
توان حیات برزخی را در عداد احیاها نشمرد.   بر آن تامّ نبوده و میکاملی نیست، صدق احیا 

بدین ترتیب مراحل مذکور در آیه چنین است: مرگ از دنیا، حیات در رجعت، مرگ از رجعت، 
 (. 99: ق3411حرعاملی، )حیات در قیامت 

از  ادّعای صراحت در نفی این است که مراحل مذکور در آیه چنین است: نطفه، تولد، مرگ
(. امّا اگر رجعت را در نظر بگیریم، مراحل چنین 18: 3111سنگلجی، )دنیا، حیات در قیامت 

خواهد بود: نطفه، تولد، مرگ از دنیا، حیات در قبر، مرگ در قبر، حیات در رجعت، مرگ از 
  (.61: 9تا،   طوسی، بیرجعت، حیات در قیامت )

: 3186ای باشد )سبحانی،   صارفه قید عدد ظاهر در حصر است، مگر قرینه :ارزیابی
ای باشد؛ پس   که قرینه صارفه  آن  (. در این آیه، از تعداد اماته و احیا سخن رفته است، بی311
در این آیه، تمام کافران  توان آیه را طوری تفسیر کرد که بیش از دو اماته و احیا را شامل شود.  نمی

گویند. اگر رجعت جزو این موت و حیات باشد،   از دو حیات و دو موت خویشتن سخن می
ای خاص، یعنی   که بیشتر روایات از رجعت عدّه  باید قائل به رجعت همگانی شویم! حال آن

گویند. با ادّعای صراحت، مراحل چنین خواهد بود: مرگ   ممحضین در ایمان و کفر سخن می
ای در خود آیه یا پیش و پس از آن   از دنیا، حیاتی دیگر، مرگی دیگر، حیات قیامت. هیچ قرینه

فرض ناشی از روایات است   نیست تا حیات و مرگی که در میان واقع شده را رجعت بدانیم. پیش
 کرد. « صراحت»توان ادّعای   که ذهن را به سوی رجعت برده است که این چنین نمی

1-1.  ٌهُمْ  عَلَی وَحَرَام عُونَ  قَرْیَةٍ أَهْلَکْنَاهَا أَنَّ ن لایَرْج  حَتْ یَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّ ذَا فُت  . حَتی  إ 
لُون  کُلّ  ست که یم، روا نیا ای که هلاکش کرده [ دهکده (؛ بر ]مردم96-92)انبیا:  حَدَبٍ یَنس 

 شتابان شوند.  أجوج و مأجوج گشوده شوند و از هر بلندییبازگردند تا وقتی که 
هایی که هلاک کردیم   قریه»گوید:   این است که آیه میادّعای صراحت در اثبات 

پس همزمان با بازگشت آن دو، آن «. گردند، مگر زمانی که یأجوج و مأجوج برگردند  برنمی
های مربوط به ظهور امام زمان   دانیم که خروج آن دو از نشانه  گردند. می  هلاک شدگان نیز برمی

 (.111 :3، 3439و برپایی رجعت است )صادقی، 
قومی که با عذاب هلاک »ادّعای صراحت در نفی در این است که با خروج یأجوج و مأجوج 

های برپایی قیامت است؛ یعنی   دانیم خروج آن دو از نشانه  می «1»شوند.  اند نیز مبعوث می  شده
شوند. با این حساب، آیه مذکور درباره قیامت و از موضوع   شده در قیامت مبعوث می  اقوام هلاک
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ای را که هلاک کردیم به دنیا برگشت   قریه»رجعت خارج است. معنای محتمل دیگر چنین است: 

 کند.   ( که به صراحت بازگشت به این دنیا را نفی می18: 3111سنگلجی، )« نخواهند نمود
ثبات چه در نفی! اگر صریح بود، مورد آیه خالی از صراحت است؛ چه در ا :ارزیابی

 شد.  اختلاف واقع نمی

 . آیات صریح در نفی رجعت3

3-1. قَةُ الْمَوْت  وَ  کُلُّ نَفْس ما ذائ  نَّ وْنَ أُجُورَکُمْ  إ  یامَة  تُوَفَّ لَ  یَوْمَ الْق  حَ عَن  النّار  وَ أُدْخ  فَمَنْ زُحْز 
ةَ فَقَدْ فازَ وَ  لَاّ مَتاعُ الْغُرُور  الدُّ مَا الْحَیاةُ  الْجَنَّ (؛ همه چشنده مرگ هستند و 382عمران:   )آل نْیا إ 

وارد    دهند. هر که از جهنم دور شود و او را به بهشت  یهای شما را تمام م ز پاداشیروز رستاخ
 ست.یب نیه فرین جهان به جز مایاب شده و زندگی ایکنند، کام

رجعت، بازگشت برای دریافت سزا در همین دنیا مدّعیان صراحت در نفی معتقدند که 
است. اما طبق این آیه که بیانگر قانونی شامل و ثابت است، همگان )کل نفس( سزای خود را 

کنند. همه آیات ظالمان و کافران را به قیامت   تنها )إنما: ظاهر در حصر( در قیامت دریافت می
کند که این دنیا تنها دار مسئولیّت است. سزای   وعید داده است. چنین آیاتی به روشنی بیان می

اعمال نه در این دنیا، بلکه در آخرت است. پس قول به رجعت خلاف صریح قرآن درباره نظام 
 «1»سزا است و با قرآن در تناقض است.

 مخالفان قائلند که ممکن است در پاسخ چنین گفته شود:
این آیه تنها ادات تأکید است و تأکید آیه بر لزوماً بیانگر حصر حقیقی نیست و در « إنّما»( 3

دریافت سزا و تحقّق وعید در قیامت است؛ یعنی حتّی اگر وعید در این دنیا محقّق شود، در 
در « تنها»قیامت نیز باز سزای خود را دریافت خواهند کرد. بنابراین مقصود آن نیست که وعید 

خواهد شد؛ امّا درباره تحقّق در این دنیا،  شود، بلکه حتماً در آخرت محقّق  آخرت محقّق می
 ساکت است. 

موضوع آیه، توفاّی اجور است؛ یعنی دریافت کامل اجور. دریافت کامل اجور در آخرت ( 1
منافاتی با دریافت بخشی از آن در هنگامه رجعت به همین دنیا ندارد، بلکه چه بسا گفته شود خود، 

 شود.  از پیش آغاز شده و در قیامت دریافت آن کامل میمشعر آن است که دریافت جزا یا سزا 

ای است میان دنیا و   ای از آخرت است. مرحله  طبق اندیشه صدرایی، رجعت مرحله( 1
که منفکّ از دنیا نیست، از   آخرت با حفظ پیوستگی به هر دو مرحله وجودی؛ بنابراین همچنان
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آغاز و طی مراتب و مراحل مختلف وجودی در آخرت نیز منفکّ نیست. سزا و جزا از این دنیا، 
با دریافت آن در آخرت ندارد  منافاتیشود. پس دریافت سزا در رجعت   آخرت کامل می

 (.361-329: 1 ،31.4 )موسوی،

این آیه هرچند بیانگر اصل کلی جزا و سزا است، امّا به معنی انکار هر گونه  :ارزیابی
که قرآن ظالمان، کافران و منکران معاد را به   رسد این  دریافت در این دنیا نیست. به نظر می

قیامت وعید داده است، از این باب است که دریافت در آن عالم حتمی است؛ امّا از باب 
مشعر به تقسیط نیست تا گفته شود سزا و جزا از « توفّی»هرگونه دریافت در این دنیا نیست. 

مشعر به کامل « توفّی»شود. وصف به   ت کامل میپیش و چه بسا در رجعت آغاز شده و در قیام
یبَهُمْ غَیْرَ مَنْقُوصٍ های   بودن است و نه تقسیط؛ مانند آیه وهُمْ نَص  ا لَمُوَفُّ ن  إ  وَ

( 319)هود:  1
لا  ما سَعی( و نیز 111: 1 ،ق3414)مغنیه،  نْسان  إ  لْْ  ثُم  یُجْزاهُ ،  ، وَأَن  سَعْیَهُ سَوْفَ یُری وَأَنْ لَیْسَ ل 

وْفی
َ
الْجَزاءَ الْْ

(؛ همچنین تبیین و تحلیل صدرایی از رجعت، برآمده از یک 43-19)نجم:  2
نظام فلسفی خاص است و نه برآمده از قرآن؛ بنابراین تاب مقاومت در برابر ظواهر قرآنی را 

گرفته و سعی ندارد و شایسته نیست با مفروض گرفتن دستگاهی فلسفی، ظواهر آیات را نادیده 
 های خود داشت.  فرض  در تأویل در راستای پیش

1-1. نَ  أَهْلَکْنَا قَبْلَهُم کَمْ  أَلَمْ یَرَوْا لَیْه   الْقُرُون   م ّ هُمْ إ  یعٌ لَدَیْنا أَنَّ ا جَم  نْ کُلٌّ لَم  إ  عُونَ وَ مْ لَایَرْج 
م؟ یا ها را هلاك کرده  نسلها چه   ش از آنیاند که پ (؛ مگر ندانسته11-13)یس:  مُحْضَرُون

 گردند.  ن باز نمیشا  یوها س  آن
گونه معتقدند که که هرچند در معنی دقیق این آیه اختلاف است:   مدّعیان صراحت در نفی این

سنگلجی، )« های گذشته که پیش از آنها هلاک کردیم، به دنیا بازنخواهند گشت  مردمان قرن»
کنندگان بعدی را   که هلاک شدند کسی برنگشت تا تکذیبکنندگان   از تکذیب»(؛ 18: 3111

کنند   آیا فکر می»(؛ 131 :6، 3414مغنیه، )« تذکّر بدهد که بعثی پس از مرگ خواهد بود
فضل الله، )« شوند؟  مکذبینی که هلاک شدند پس از مرگ برای دریافت سزا برانگیخته نمی

شود، انکار بازگشت است. پیش از   یه فهمیده میعلیه از این آ  (؛ اما آنچه متّفق344: 39، 3439
گردد و این، به معنای مخالفت صریح با ایده رجعت است و این آیه   قیامت کسی به این دنیا برنمی

                                                           
 دهیم.  کاست مي را بیها   و ما نصیب آن .3

 دهد.  شود آنگاه پاداش کاملش مي  [ کوشش خویش را ندارد و کوشش وی به زودی دیده می و انسان جز ]حاصل .1
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 استثنا در این عالم است.  بیانگر نظامی ثابت و بی

با  گوید آنان که  مشعر به نزول عذاب است؛ بنابراین می« أهلکنا»مخالفان معتقدندکه 
در رجعت باز « آنان»گردند. در نهایت،   اند فقط در قیامت بازمی  عذاب الهی از دنیا رفته

 (.311: ق3411حرعاملی، )نخواهند گشت؛ امّا آیه نافی رجعت سایرین نیست 
مشعر به نزول عذاب نیست، بلکه اعم است و شامل مردن طبیعی هم « أهلکنا»( 3ارزیابی: 

شود. در این آیه هم دلیلی در ظاهر آیه بر حصر به مُردن در پی عذاب نیست )صادقی،   می
3162 ،12 :41.) 
اند؛   اند، ممحضین در کفر بوده  به طور قطع، بسیاری از کسانی که با عذاب هلاک شده( 1

مان دهند )بازگشت ممحضین در ای  پس برعکس! اتفاقاً با تعریفی که قائلان، از رجعت ارائه می
اند، باید در   که به سبب تمحّض در کفر با عذاب الهی از این دنیا رفته  و ممحضین در کفر(، آنان

 رجعت محشور شوند. 

ن کند:   با توجّه به سیاق، این آیات از قیامت حکایت می( 1 م مِّ یه  . مَا یَأْت  بَاد  یَاحَسْرَةً عَلیَ الْع 
ه  یَسْتهَز   لا  کاَنُواْ ب  سُولٍ إ  ن کلُ   ءُونَ؛ أَ لَمْ یَرَوْاْ کمَ ر  عُونَ وَ إ  لَیهْمْ لَایَرْج  مْ إ 

نَ الْقُرُون  أَنه    أَهْلَکْنَا قَبْلَهُم مِّ
دَیْنَا محُضَرُون یعٌ ل  ا جَم  م  بدحالی کسانی که رسولان را مسخره کردند  ( و از11-11)یس:  ل 

گردند و فرصت جبران ندارند؟! ایشان   بازنمیکنند که مردگان   حکایت دارد. آیا ایشان درک نمی
گردند تا کارهای خود را جبران کنند. همگان تنها در آخرت   نیز پس از مرگ به دنیا بازنمی

 محشور خواهند شد.

1-1.  ُذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْت ی إ 
عُون   حَتَّ ّ ارْج 

یمَا تَرَکْتُ کَ  قَالَ رَب  حًا ف  ي أَعْمَلُ صَال  ّ
هَا لَعَل  نَّ  إ 

لَاّ
لُهَا  مَةٌ هُوَ قَائ  لَی یَوْم  یُبْعَثُونَ کَل  مْ بَرْزَخٌ إ  ه  نْ وَرَائ  شان در   یکی(؛ و چون مرگ 311-99)مؤمنون:  وَم 

ن یسته کنم، هرگز. ایام عملی شا د در آنچه واگذاشتهید پروردگارا! مرا باز گردان؛ شایرسد، گو
 خته شوند.یلی هست تا روزی که برانگیشان حایش روینده آن است، پیاست که وی گو یا کلمه

لَی یَوْم  یُبْعَثُونَ معتقدند که مدّعیان صراحت در نفی  مْ بَرْزَخٌ إ  ه  نْ وَرَائ  هم معنای برزخ  وَم 
)فاصله و مانع( روشن است و هم یوم یبعثون )قیامت(. آیه گوید: میان آنان و دنیا مانع و فاصلی 

عنی راهی به دنیا ندارند تا روز قیامت. این، یعنی انکار بازگشت به دنیا است تا روز قیامت؛ ی
 .(19: 3111رک: سنگلجی، ) پیش از قیام قیامت

  مخالفان قائلند که با توجّه به نکات زیر این آیه با رجعت منافات ندارد:
است. رجعت سایرین نفی نشده است، حتّی در آیه « کافرین»آنچه رد شده درخواست ( 3
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لفظی نیست که بر مطلق کفار دلالت کند؛ پس این آیه نه تنها بازگشت غیرکفّار را نفی نکرده، 
 .(184: ق3411)حرعاملی، بلکه بازگشت همه کافران را نیز نفی نکرده است 

درخواست آنان از این رو رد شده که برای اصلاح بوده است. این آیه، درخواست کافران ( 1
: 3، ق3439صادقی، )ا جهت انتفاع، یعنی اصلاح را نفی کرده است برای بازگشت به این دنی

 که رجعت، دار تکلیف نیست تا فرصتی برای جبران و اصلاح باشد.  (؛ حال آن148

اند. این، درخواستی است که رد شده و   این کافران هنگامه موت خواستار بازگشت شده( 1
 . (184: ق4113)حرعاملی، نه بازگشت به دنیا پس از تحقّق موت 

اند   اعم از قیامت است. چه بسا که منظور روز رجعت باشد و ایشان خواسته« یوم بعث»( 4
 .)همان(قبل از وقت رجعت برانگیخته شوند؛ بنابراین درخواست ایشان رد شده است 

اند، در رجعت بازگردند؛   اند که با تمام احوالاتی که در دنیا داشته  شاید ایشان خواسته( 2
 . )همان(شان رد شده است   برای مثال، با همان طول عمر، خانواده و... بدین جهت درخواست

نیست تا گفته شود به جهت « أعمل صالحاً  یلعل»سبب ردّ درخواست آنان ( 3 ارزیابی:
انتفاع مجدّد، یعنی اصلاح، درخواست آنان رد شده است یا گفته شود که رجعت دار تکلیف 

لَی یَوْم  زگشت در رجعت رد نشده است، بلکه سبب ردّ درخواست، نیست، بنابراین با بَرْزَخٌ إ 
شود؛ چون میان این دو دنیا فاصله و مانعی است. آیه   است. درخواست آنان رد می یُبْعَثُونَ 

بیانگر این نظام کلی است که امکان بازگشت به این دنیا نیست. مدعیّان صراحت در نفی، این 
 دانند.  ، بیانگر نظام کلی عالم می-وگوها  ن حال است و نه بیان دقیق گفتزبا که -راآیه 

حال که درخواست بازگشت در هنگامه موت رد شده است، به طریق اولی پس از مرگ ( 1
 شود.   نیز رد می

 ای باشد که در این آیه نیست.  ظهور در قیامت دارد، مگر قرینه صارفه« یوم بعث»( 1

ردّ درخواست آنان احتمالًا بازگشت با همه تفاصیل پیشین بوده، احتمال بی که سبب   این( 4
 ای است، ارزشی ندارد و محلّ اعتنا نیست.  قرینه

 مجموعه آیات ردّ درخواست بازگشت به این دنیا و مهلت مجدّد. 4-1
ار   آیه اول: فُوا عَلَی النَّ ذْ وُق  نَا یَا لَیْتَنَا فَقَالُوا وَلَوْ تَرَی إ  ّ

آیَات  رَب  بَ ب 
ّ
ینَ  نُرَدُّ وَلَا نُکَذ  ن  نَ الْمُؤْم  وَنَکُونَ م 

بُونَ  بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا کَانُوا یُخْفُونَ  هُمْ لَکَاذ  نَّ إ  مَا نُهُوا عَنْهُ وَ وا لَعَادُوا ل  نْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّ  (؛18-.1)انعام:  م 
م تا یافتی  یمند: ای کاش بازگشت یاند و گو شان داشته  دی آن دم که بر آتش نگاهید  یاگر م
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[، بلکه  ستین نیم ]چنیشد  یم و از مؤمنان میکرد  یب نمیش را تکذیهای پروردگار خو نشانه

زی که از آن یابند، به چیها نمودار شده و اگر بازگشت   اند بر آن سپرده  یآنچه را قبلًا به غفلت م
 اند.  انیها دروغگو  گردند که آن  یاند، بازم شان کرده  منع

مُونَ   لَوْ تَری وَ  آیه دوم: ذ  الْمُجْر  سُ  إ  عْنا نَعْمَلْ ناک  عْنا فَارْج  نا أَبْصَرْنا وَ سَم  مْ رَبَّ ه 
ّ
نْدَ رَب  مْ ع  ه  وا رُؤُس 

نُونَ  ا مُوق  نَّ حاً إ  ر یشگاه پروردگارشان سرها به زیکاران در پ  نی وقتی گنهی(؛ اگر بب31)سجده:  صال 
ن یقیم که ما به یسته کنیم، بازمان گردان تا عملی شایدیم و شنیدیند[ پروردگارا دیافکنده ]گو

 م.یا دهیرس
نْهُمْ  آیه سوم: أَ م  ةً فَنَتَبَرَّ بَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا کَرَّ ینَ اتَّ ذ 

هُ  وَقَالَ الَّ مُ اللَّ یه  كَ یُر  ا کَذَل  نَّ ءُوا م  أَعْمَالَهُمْ کَمَا تَبَرَّ
ینَ من النار ج  خَار  مْ وَمَا هُمْ ب  کاش ما را بازگشتی  یند: ایروان گوی(؛ و پ.36)بقره:  حَسَرَاتٍ عَلَیْه 

ها   شان را به آن  سان خدا اعمال  نیزار شدند. بدیم؛ چنانکه از ما بیشد  یها بیزار م  بود تا از آن
 ستند.یدنی نش  ها است و از آتش برون  یمانیشان پش  ید که براینما  یم

چیستی و چگونگی نظام عالم را باید از قرآن فهمید. مدّعیان صراحت در نفی معتقدند که 
یابیم، نفی قاطعانه بازگشت به این دنیا است. گفتنی   درباره رجعت آنچه از قرآن به روشنی درمی

پس رجعت های پیشین اولًا برای مجازات در این دنیا نبوده،   است که بازگشت برخی در امّت
که   اصطلاحی شیعه نبوده است؛ همچنین این موارد، حالت اعجاز و استثنا بوده است، نه آن

که این آیات در نهایت دالّ بر امکان وقوع   بخشی از نظم و نظام کلی این دنیا باشد. ضمن این
خبار از وقوع آن در آینده. در میان آیه صراحت   به دو آیه اولهای مذکور نیز   رجعت است و نه ا 

اهل کند. مفاد آیه سوم نیز آن است که   درخواست دوزخیان برای بازگشت به این دنیا را رد می
و به رغم آرزویشان به این  (19: 3111)سنگلجی، گاه از آتش خارج نخواهند شد   جهنم هیچ

 دنیا بازنخواهند گشت؛ بنابراین ممحضین در کفر و نفاق به این دنیا بازنخواهند گشت.
مخالفان معتقدند که به آیاتی استشهاد شده است که بیانگر تمنّا و درخواست دوزخیان برای 

کند.   رفتارشان است. آیات مذکور این درخواست را رد می« جهت اصلاح»برگشت به این دنیا 
از آن جهت که هنگامه دریافت سزا است و نه فرصتی برای اصلاح، آیات مورد نظر داخل در 

 ها ناتمام است.  نیستند و استناد به آن موضوع رجعت
 رسد اشکال وارد است.  به نظر می ارزیابی:

مْ الْعَذَاب فَیَقُول آیه چهارم: یه  اس یَوْم یَأْت  رْ النَّ یب وَأَنْذ  لَی أَجَل قَر  رْنَا إ 
ّ
ینَ ظَلَمُوا رَبّنَا أَخ  ذ 

بْ  الَّ نُج 
سُل أَوَلَمْ  ع الرُّ ب 

ن تَکُونُوا أَقْسَمْتُمدَعْوَتك وَنَتَّ ن زَوَالٍ  قَبْلُ  م ّ بترسان کسان  (؛44)ابراهیم:  مَا لَکُم م ّ
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پروردگارا! ما را تا »ند: یاند، گو ها که ستم کرده  ن    د و آیایرا از روزی که عذاب موعود برایشان ب
د که یما نبود، مگر ش«میمبران شویرو پیم و پیبر تا دعوت تو را اجابت کن  ك بازپسیمدّتی نزد

 د.ید که زوال ندارین قسم خوردیش از ایپ
مدّعیان صراحت در نفی، اعتقاد دارند که بدکاران در آستانه هلاکت درخواست فرصت 

 شود.   کنند. لازمه آن بازگشت به دنیا است، ولی درخواست ایشان رد می  مجدّد می
کنند   ول عذاب درخواست مینظر مخالفان نیز این است که طبق آیه، ظالمان در هنگام نز

که عذاب به تأخیر بیفتد تا رویه خود را اصلاح کنند؛ پس موضوع، انتقال مجدّد به این دنیا 
نیست، بلکه تنها تغییر در قضای حتمی الهی، یعنی هلاکت آنان با عذاب است؛ بنابراین آیه، 

ای اصلاح داخل در موضوع رجعت نیست و آنان پس از حتمیّت عذاب، فرصت مجدد بر
آیه بیانگر این قاعده است  «4»که توبه پس از حتمیّت عذاب پذیرفته نیست.  خواهند؛ حال آن  می

 شود.   که تغییر پس از حتمیّت عذاب پذیرفته نمی
 رسد هر دو اشکال وارد است.  به نظر می ارزیابی:

 گیری  نتیجه

که امکان   دلالت دارد؛ در حالیآیات حاکی از قدرت خداوند تنها بر امکان وقوع رجعت ( 3
 آن محلّ نزاع نیست؛ پس شایسته نیست این آیات را در میان دلایل رجعت برشماریم.

که به روایت نبوی   های پیشین تنها در صورتی  آیات حاکی از بازگشت مردگان در امّت( 1
ه رجعت راه یابند؛ امّا توانند قرائنی باشند که به میان ادلّ   ضمیمه شوند، می« حذو النعل بالنعل»

 نه به صورت مستقل، بلکه به صورت حاشیه و تعلیقی بر روایت نبوی مذکور.

نمل با صراحت، بر وقوع رجعت در آینده  81و  81کنندگان رجعت قائلند که آیات   اثبات( 1
 نیست.برای امّت اسلام دلالت دارد. با بررسی این دو آیه روشن شد که ادّعای صراحت، قابل اثبات 

کنندگان رجعت   کنندگان و هم نفی  انبیا هم اثبات 96-92غافر و  33بقره،  18از آیات ( 4
کنند. به نظر رسید این آیات نه صراحتی در اثبات رجعت دارد و نه   استفاده و ادّعای صراحت می

 صراحتی در نفی آن.

 11-13ابراهیم،  44بقره،  .31سجده،  31انعام،  .1عمران،   آل 382کنندگان به آیات   نفی( 2
اند، امّا   کنند؛ هرچند این آیات، بازگشت به این دنیا را نفی کرده  مؤمنون استناد می 311-99یس و 

 رسد بتوان گفت تمامی این آیات صریح در نفی ایده رجعت است.  به نظر نمی
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آیات  ادّعای صراحت نه در جانب اثبات پذیرفتنی است، نه در جانب نفی. اگر( 6

همه آیات مورد ادّعا در نهایت، ظاهر و شد.   داشت، موضوع محل اختلاف نمی« صراحت»
 محتاج معاضدت روایات است.

 

 نوشت پی
 ـــــــــــــــــــــــــ

أنتم أشبه شئ ببني اسرائیل والله لیکوننّ فیکم ما کان »اند که فرمود:   نقل کرده شیعه و سنی از پیامبر «3»
: 3123شاذان،   )ابن« النعل بالنعل والقُذة بالقُذة. حتی لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموهفیهم، حذو 

]/بني اسرائیل[، حذو  یکون فی هذه الامة مثل ما یکون فی الامم السالفة»( یا بنا بر نقلی دیگر: 416
اطلاق  گرفته،  ی(. قُذة به پَری که در بالای تیر قرار م61: 3189)صدوق، « النعل بالنعل، والقذة بالقذة

شدند؛ چنانکه کاملًا جفت و برابر یکدیگر   شود. تمامی این پَرها )قُذذ( به اندازه یکدیگر بریده می  می
: 3123شاذان،  مثالی در برابری و عدم تفاوت دو چیز با یکدیگر است )ابن« القذة بالقذة»باشند. 

 ، حاشیه محدث ارموی(.416
اند، نابود شده و بعد از مرگ برای عذاب، زنده و محشور   که با عذاب مردهپنداشتند آنان   مشرکان می «1»

 (198: 2، 3414شوند. این آیه درصدد پاسخ به ایشان است. )مغنیه،   نمی
هرچند این نوشتار ناظر به اختلافات درون مذهبی است اما از آنجاکه اهل سنت بیشتر با تکیه به این  «1»

که   دانند آن را بیان کردیم، البتّه علامه فضل الله و مغنیه نیز با این  ی رجعت میآیه، قرآن را به صراحت ناف
اند و   نافی رجعت یا مخالفت صریح آن با قرآن نیستند، امّا بر اساس این آیه، دنیا را تنها دار عمل دانسته

 (.111: 1، ق3414؛ مغنیه، 413: 6، 3439؛ فضل الله، 918تا،   قفاری، بینه دار دریافت سزا )
«4»  َن

ْ
ي تُبْتُ الْ نِّ ذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إ  ی إ  ئات  حَت  یِّ ذینَ یَعْمَلُونَ الس  ل  بَةُ ل  وْ ذینَ وَ لَیْسَت  الت  وَ لَا ال 

كَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلیماً  ارٌ أُولئ  کسانی نیست که بدی (؛ بازگشت از آن 38)نساء:  یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُف 
میرند و کافرند،   کنم و نه آنها که مي  شان در رسد، گوید، اینك توبه مي  کنند تا چون مرگ یکي  همی

 ایم. شان آماده کرده اینان عذابی الم انگیز برای

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــ

 مجیدقرآن 
 اُرموی، تهران، دانشگاه تهران.الدین   ، تحقیق: جلالالإیضاح(، 3123شاذان، فضل، )  ابن .3
 نا.  بی جا،  بی ،قرآن ترجمه تا(،  )بی ابوالقاسم پاینده، .1
 مظفر، تحقیق: مشتاق ،الرجعة علی بالبرهان الهجعة من ایقاظ ق(،3411حرعاملی، محمد بن حسن، ) .1

 ما. دلیل قم،
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 .الصادق الامام مؤسسه قم، ،الفقه اصول في الموجز(، 3186جعفر، ) سبحانی، .4

 تابان. جا، چاپخانه  ، بیالموهوم محو(، 3111) شریعت، سنگلجی، .2

 مؤلف. قم، ،بالقرآن القرآن تفسیر في البلاغق(، 3439) محمد، تهرانی، صادقی .6
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